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*مأموری وارد شد چشم هایم را کاملا بستم و به خدا 
توکل کردم. مدتی ایستاد و رفت، طولی نکشید که 
دوباره بازگشت و باتوم برقی در دست داشت. جلو 

آمد و مرا کتک زد. 

*یک مرتبه مرا بر روی تختی خواباندند و دست ها 
و پاهایم را از طرفین بستند، وقتی شکنجه گر وارد 
اتاق شد، سیگار روشنی بر لب داشت، بلافاصله آن 

را بر روی دستم خاموش کرد.
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به‌نزدیکی‌های‌توپخانه‌)میدان‌امام‌خمینی)ره(‌که‌رســیدیم،‌‌
عینک‌دودی‌کاملا‌ماتی‌به‌من‌دادند،‌گفتم:‌»من‌عینکی‌نیستم«‌
گفتند:‌»عجب‌دیوانه‌ای‌اســت‌این...!«،‌خلاصه‌عینک‌را‌به‌چشمم‌
زدم‌و‌حرف‌های‌بی‌ربطی‌می‌زدم،‌تا‌خودم‌را‌بی‌خبر‌نشــان‌دهم‌و‌
گفتم:‌»آقا‌هرچه‌زودتر‌ســوال‌های‌مرا‌بپرسید،‌باید‌زود‌برگردم،‌
بچه‌هایم‌هنوز‌شام‌نخورده‌اند،‌صبح‌زود‌باید‌برای‌رفتن‌به‌مدرسه‌

بلندشان‌کنم.«
به‌کمیته‌مشترک‌)1(‌رسیدیم.‌در‌کمیته‌فهمیدم،‌ساواک‌اطلاعات‌
زیادی‌از‌من‌در‌دست‌دارد.‌این‌که‌من‌با‌این‌تعداد‌بچه‌و‌مشکلات‌
زیاد‌زندگی‌و‌با‌وجود‌زن‌بودنم‌دارای‌ارتباطات‌و‌فعالیت‌های‌سیاسی‌

گسترده‌بودم،‌حساسیت‌شان‌را‌بیشتر‌برمی‌انگیخت.

البته،‌‌فعالیت‌حزب‌توده‌هم‌در‌
این‌مرحله‌خیلی‌شدید‌بود‌که‌به‌
اینها‌توده‌ای‌نفتی‌هم‌می‌گفتند.‌
بعد‌هــم‌وقتی‌هــر‌دو‌ضعیف‌
شدند،‌دیگر‌برای‌کوبیدن‌هر‌دو‌
کار‌آسان‌تر‌گردید‌و‌همین‌طور‌
هم‌شد؛‌مصدق‌را‌نابود‌کردند‌و‌
کاشانی‌را‌نیز‌خانه‌نشین‌کردند.

آیت الله بروجردی 
و فدائیان اسلام

بروجردی‌ آیــت‌الله‌ مرحــوم‌
رحمهًْ‌الله‌علیه‌-‌یک‌آیت‌الله‌وارسته‌

مبارزات آیت الله کاشانی
مرد‌ یک‌ کاشــانی‌ آیت‌الله‌
نابغــه،‌مجاهــد،‌بلنداندیش‌و‌
بزرگوار‌بود‌که‌اصلاً‌به‌عقیده‌من‌
غیب‌گویی‌و‌پیش‌گویی‌می‌کرده‌
اســت.‌به‌طور‌مثــال‌در‌زمان‌
مرحوم‌آیت‌الله‌بروجردی‌ایشان‌
به‌بعضی‌از‌آقایان‌می‌فرمود‌که‌
بعــد‌از‌آقای‌بروجردی،‌باید‌به‌
ســراغ‌حاج‌آقا‌روح‌الله‌خمینی‌
رفت.‌آن‌وقت‌هنوز‌اســمی‌از‌
امام‌نبود‌ولی‌ایشان‌مرد‌بزرگ‌
و‌مآل‌اندیشی‌بود‌که‌باید‌گفت‌
واقعاً‌از‌آینده‌کم‌و‌بیش‌با‌اطلاع‌
بود.‌وی‌تنهــا‌یک‌مرد‌انقلابی‌
نبــود‌که‌فقط‌به‌مســئله‌ملی‌

شدن‌صنعت‌نفت‌بپردازد.
ایشــان‌واقعاً‌مرد‌وارسته‌و‌
بزرگی‌بود.‌چند‌بار‌خدمتشان‌
رسیدم.‌زندگی‌ساده‌ای‌داشت.‌
حتی‌آن‌زمانی‌که‌واقعاً‌دستش‌
خالی‌بــود،‌وقتــی‌نیازمندان‌
و‌مســتمندان‌به‌خدمتشــان‌
می‌آمدند،‌به‌آنها‌کمک‌می‌کرد.‌
من‌یادم‌است‌که‌در‌اتاق‌نشسته‌

توصیه آیت الله کاشانی برای رهبری شیعیان 
پس از آیت الله بروجردی

* آن چه دستگیر من شده بود، این بود که عواملی که 
اطراف یک شخصیت را می گیرند برای او گوش هستند 

و نمی توان منکر این حقیقت شد که اگر شخصیتی، 
اطرافیان واقعاً با سواد دانشمند بی  غرض و مرض و فریب 

نخور داشته باشد، کار او خیلی خوب پیش می رود.

* در زمان مرحوم آیت الله بروجردی ایشان به بعضی از 
آقایان می فرمود که بعد از آقای بروجردی، باید به سراغ 
حاج آقا روح الله خمینی رفت. آن وقت هنوز اسمی از امام 

نبود ولی ایشان مرد بزرگ و مآل اندیشی بود که باید 
گفت واقعاً از آینده کم و بیش با اطلاع بود.

خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی
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سیگار‌دیگری‌روشن‌کرد،‌این‌بار‌آن‌را‌بر‌روی‌جاهای‌حساس‌بدنم‌
خاموش‌کرد‌که‌از‌تمام‌سلول‌هایم‌درد‌برخاست...

بدترین‌و‌ســخت‌ترین‌و‌به‌عبارتی‌وحشی‌ترین‌شکنجه‌زمانی‌
بود‌که‌مأمور‌یا‌بازجو‌مســت‌و‌لایعقل‌وارد‌اتاق‌می‌شد‌و‌شروع‌به‌
اذیت‌و‌آزار‌و‌شکنجه‌می‌کرد؛‌به‌نحوی‌که‌قابل‌بیان‌نیست.‌گاهی‌
آن‌ها‌برهنه‌وارد‌می‌شدند،‌کمی‌می‌ایستادند‌و‌خنده‌ای‌می‌کردند‌و‌
می‌رفتند‌و‌من‌بدون‌حرکت‌با‌چشمانی‌بسته‌لحظاتی‌پر‌از‌ارعاب‌

و‌وحشت‌را‌پشت‌سر‌می‌گذاشتم.
مادر و دختر پتویی

حدود‌شانزده‌روز‌بدترین‌و‌وحشتناک‌ترین‌شکنجه‌ها‌را‌تحمل‌
کردم،‌ولی‌هنوز‌چیزی‌و‌یا‌مطلب‌در‌خور‌و‌با‌اهمیتی‌به‌مأموران‌
نگفته‌بودم‌و‌این‌امر‌سخت‌بر‌مأموران‌و‌بازجوها‌گران‌آمد.‌از‌این‌
رو‌دســت‌به‌کاری‌کثیف‌و‌غیرانســانی‌و‌خباثت‌آمیز‌زدند؛‌دختر‌
دومم‌»رضوانه«‌را‌که‌به‌تازگی‌به‌عقد‌جوانی‌درآمده‌بود،‌دستگیر‌
و‌بــه‌کمیته‌نزد‌من‌آوردند.‌آن‌ها‌فکر‌می‌کردند‌با‌چنین‌اقدامی‌و‌
ایجاد‌فشار‌روحی‌و‌روانی،‌مقاومت‌مرا‌در‌هم‌شکسته‌و‌مرا‌به‌حرف‌

درمی‌آوردند.‌زهی‌خیال‌باطل!‌
رضوانه‌محصل‌مدرســه‌رفاه‌بود‌و‌به‌همراه‌سایر‌دانش‌آموزان‌
مدرسه‌به‌کارهای‌هنری‌و‌جمعی‌می‌پرداخت.‌او‌سرودها‌و‌اشعاری‌
را‌که‌از‌رادیو‌عراق‌پخش‌می‌شد‌با‌‌دوستانش‌جمع‌آوری‌کرده‌‌و‌در‌
دفترچه‌اش‌نوشته‌بود.‌این‌دفترچه‌پس‌از‌دستگیری‌من‌و‌هنگام‌
تفتیش‌و‌بازرســی‌خانه،‌به‌دست‌مأموران‌افتاده‌بود‌و‌این‌بهانه‌ای‌

برای‌دستگیری‌اش‌شده‌بود.‌
شب‌اول،‌آن‌محیط‌برای‌رضوانه‌خیلی‌وحشتناک‌و‌خوف‌آور‌بود،‌
دایم‌به‌خود‌می‌لرزید،‌و‌دستش‌را‌به‌دستان‌من‌می‌فشرد.‌البته‌من‌
نیز‌دست‌کمی‌از‌او‌نداشتم،‌ولی‌بایستی‌برای‌حفظ‌روحیه‌دخترم‌
خود‌را‌استوار‌و‌مسلط‌نشان‌می‌دادم‌تا‌او‌بتواند‌در‌برابر‌شکنجه‌هایی‌

همه‌کارها‌درســت‌می‌شود،‌»و‌
اذکرو‌نعمــت‌الله‌علیکم‌اذ‌کنتم‌
اعداء‌فالف‌بین‌قلوبکم«)1(.‌یکی‌
از‌نعمت‌های‌خدا‌اتحاد‌اســت‌و‌
وقتی‌اینها‌با‌هــم‌متحد‌بودند،‌
‌واقعــاً‌دربار‌ذلیل‌شــده‌بود.‌آن‌
دســت‌خیانتکار‌آمــد،‌اول‌بین‌
مصدق‌و‌کاشانی‌جدایی‌افکند.‌

اگر‌ اما‌ و‌شکســت‌نمی‌خورد‌
اطرافیانش‌طوری‌باشــند‌که‌
مثلًا‌ترسو،‌بی‌سواد‌یا‌مرعوب‌
یــک‌رئیس‌شــهربانی‌یا‌یک‌
تیمسار‌فرمانده‌باشند،‌به‌هدف‌

نمی‌رسد‌‌شکست‌می‌خورد.
متأسفانه‌در‌قم‌این‌جوری‌
بودند‌و‌فدائیان‌اسلام‌در‌عین‌
حال‌که‌در‌مبارزاتشــان‌گرم‌
و‌پرشــور‌و‌دل‌ســوز‌بودنــد،‌
نمی‌گفتند‌که‌ما‌در‌مقایســه‌
با‌آقای‌بروجردی‌برای‌اســلام‌
دل‌ســوزتریم،‌بلکه‌می‌گفتند:‌
»الآن‌ایــن‌وظیفــه‌ماســت،‌
ولو‌ما‌کشــته‌بشــویم.«‌لکن‌
متأسفانه‌همسر‌مرحوم‌شهید‌
نواب‌صفوی‌را‌به‌بیت‌آیت‌الله‌
بروجــردی‌راه‌ندادند.‌آن‌زن‌
بارهــا‌می‌گفــت:‌»مــن‌روز‌
قیامت،‌جلوی‌آیت‌الله‌برجردی‌
را‌می‌گیــرم«.‌البتــه،‌من‌هم‌
آن‌وقت‌طلبــه‌ای‌جوان‌بودم‌
و‌از‌ارادتم‌بــه‌مرحوم‌آیت‌الله‌
بروجردی‌هیچ‌کم‌نمی‌شــد،‌
ولی‌این‌واقعاً‌[بذر]‌فتنه‌ای‌بود‌
که‌کاشته‌شد‌و‌دربار‌بهره‌اش‌
را‌بــرد‌و‌آنها‌را‌اعدام‌کرد‌و‌به‌
حرف‌های‌آقای‌بروجردی‌گوش‌
اصلاحات‌ مســئله‌ در‌ ندادند.‌
ارضی،‌شاه‌منتظر‌بود‌که‌آقای‌
بروجردی‌و‌آیــت‌الله‌بهبهانی‌
در‌تهــران،‌از‌دنیا‌برود.‌بعد‌از‌
مرگ‌آنها،‌شاید‌شاه‌با‌خودش‌
فکر‌می‌کرد‌که‌موانع‌را‌برطرف‌

کرده‌است.

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 7

روایت خانم دباغ از شکنجه های وحشتناک ساواک

* ما را از هم جدا کردند، لحظاتی بعد 
صدای جیغ و فریادهای دخترم رضوانه 
همه جا را فراگرفت. به خود می لرزیدم، 

بغضم ترکید و گریستم، به خدا پناه بردم... 
رضوانه چیزی نداشت که بگوید... 

از خدا شهادت طلب می کردم.

به‌دلیل‌این‌که‌من‌همزمان‌با‌گروه‌های‌مختلف‌دانشــجویان‌و‌
روحانی‌مبارز‌ارتباط‌داشتم‌و‌فعالیت‌می‌کردم،‌دقیقا‌نمی‌دانستم‌
که‌به‌خاطر‌کدام‌گروه‌مرا‌گرفته‌اند،‌بنابراین‌از‌ابتدا‌سکوت‌کردم‌
تا‌روشــن‌شــود‌به‌خاطر‌چه‌کس‌یا‌کسانی‌دستگیر‌شده‌ام.‌البته‌
خود‌احتمال‌بیشتر‌را‌به‌گروه‌دانشجویی‌و‌خواهرزاده‌های‌همسرم‌

می‌دادم.
اتخاذ‌چنین‌روشی‌خوشایند‌بازجوها‌و‌ماموران‌نبود‌و‌واکنش‌
تند‌و‌خشــن‌آنها‌را‌دربر‌داشــت.‌خودداری‌و‌امتناع‌از‌حرف‌زدن‌
نتیجه‌اش‌کتک‌و‌ضرب‌و‌شتم‌و‌باتوم‌و‌فحاشی،‌جانفرسا‌شد.‌چند‌
بار‌دست‌و‌پایم‌را‌به‌صندلی‌بستند‌و‌مهار‌کردند،‌و‌کلاهی‌آهنی‌یا‌
مسی‌بر‌سرم‌گذاشته‌و‌بعد‌جریان‌الکتریسیته‌با‌ولتاژهای‌متفاوت‌به‌
بدنم‌وارد‌می‌کردند؛‌که‌موجب‌رعشه‌و‌تکان‌های‌تند‌پیکرم‌می‌شد.‌

که‌در‌روزهای‌بعد‌پیش‌رویش‌بود‌دوام‌بیاورد‌و‌خود‌را‌نبازد.
مأموران‌به‌بهانه‌جلوگیری‌از‌خودکشی‌و‌حلق‌آویز‌شدن،‌چادر‌از‌
سرمان‌گرفتند.‌برایم‌خیلی‌روشن‌بود‌که‌انگیزه‌و‌هدف‌واقعی‌آن‌ها‌
از‌این‌کار،‌دریدن‌حجاب‌-‌نماد‌زن‌مؤمن‌و‌مســلمان-‌و‌شکستن‌
روحیه‌ما‌بود،‌از‌این‌رو‌ما‌نیز‌از‌پتوهای‌سربازی‌که‌در‌اختیارمان‌
بود‌برای‌پوشش‌و‌به‌جای‌چادر‌استفاده‌می‌کردیم.‌عمل‌ما‌در‌آن‌
تابستان‌گرم،‌برای‌مأموران‌خیلی‌تعجب‌آور‌بود،‌آن‌ها‌به‌استهزا‌و‌

مسخره‌ما‌را‌»مادر‌پتویی،‌دختر‌پتویی!«‌صدا‌می‌کردند.
جلادان‌کمیته‌در‌ادامه‌کارهای‌کثیف‌شان،‌چند‌موش‌در‌سلول‌
رها‌کردند؛‌که‌دخترم‌می‌ترســید‌و‌وحشت‌می‌کرد‌و‌خودش‌را‌به‌
من‌می‌چسباند‌و‌می‌گریست.‌تا‌صبح‌موش‌ها‌در‌وسط‌سلول‌جولان‌

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- رژیم شاه برای مقابله با فعالیت ها و حرکت های گروه های مبارز و مخالف و نیز ایجاد 
هماهنگی برای سرکوب سریع تر و جلوگیری از تداخل کار دستگاه های امنیتی موازی 
و نیز افزایش کارایی این دستگاه ها در امر مقابله با مبارزان، در آذرماه 1349 کمیته 
مشترک مبارزه با خرابکاری )کمیته مشترک( را در آستانه برگزاری جشن های 2500 

ساله شاهنشاهی شکل داد.
این کمیته از ادارات امنیتی ارتش )رکن2(، ژاندارمری، شــهربانی و ساواک )اداره 
سوم( تشکیل می شد. رکن 2 ارتش و ژاندارمری به دلیل میدان محدود عملیات شان 
به تدریج در حاشیه قرار گرفتند. به عبارتی رکن اصلی کمیته مشترک در شهرهای 
مختلف، ساواک و شهربانی بود. محل مرکزی کمیته در ساختمان شهربانی کل کشور 
)زندان موقت شهربانی( در مرکز تهران روبه روی ساختمان وزارت امور خارجه واقع 
شده بود. اولین رئیس این کمیته سرتیپ سعید طاهری بود که در مرداد ماه 1351 به 

دست شهید محمد مفیدی و شهید محمدباقر عباسی ترور شد و به هلاکت رسید.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. )آل عمران/ 103(، نعمت های خداوند بر خود را به یادآورید هنگامی که دشمن 

بودید و قلب های شما را به هم نزدیک ساخت.

کانون فیلم 
در سفارتخانه های بیگانه

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
3159

  واکاوی تاریخ سینمای ایران         

دفتر پژوهش های موسسه کیهان

بخش پایانی

  سعید مستغاثی

* فرخ غفاری در تاسیس نخستین کانون های فیلم در ایران نیز نقش عمده ای داشت. کانون های فیلم که در 
مراکز مختلف و به خصوص برای نخستین بار در کنار سفارتخانه های خارجی شکل گرفت تا مقصود اصلی اش 

یعنی نفوذ فرهنگی از طریق نمایش فیلم های مربوط به همان کشور را سرلوحه کارش قرار دهد.
***

* یکی از اولین کانون های فیلم غیر وابسته به سفارتخانه ها و البته وابسته به دربار شاه، کانون فیلمی بود که 
توسط فرخ غفاری و جمعی از درباریان به راه افتاد و دورانی از مراکز نمایش فیلم و پاتوق شیفتگان 

فیلم های آمریکایی و اروپایی بود. 

*رفاقت و آشنایی فرخ غفاری با جلال مقدم 
)از عوامل سینمای ایران که در نگارش برخی 

فیلمنامه های غفاری همکاری داشت( از یک سو 
و همکاری و دوستی با حسنعلی منصور باعث 

شد تا پس از مرگ منصور، غفاری تلاش کند که 
فیلمی درباره نخست وزیر اسبق شاه ساخته شود.

* برای جشن های 2500 ساله شاهنشاهی بود که بازهم 
با صرف پول های هنگفت  و استفاده از متخصصان 

خارجی، مراسم یاد شده هم به طور رنگی پخش گردید، 
آن هم در زمانی که هنوز دستگاههای تلویزیون رنگی 

وارد ایران نشده بود. بالاخره در سال 1355 )یعنی 
9 سال بعد از پخش رنگی مراسم تاجگذاری( تصمیم 
گرفته شد، یکی از کانال های تلویزیونی، برنامه های 

خود را به صورت رنگی پخش نماید.

می‌دادند‌و‌از‌در‌و‌دیوار‌بالا‌و‌پایین‌می‌رفتند.
در‌آن‌شرایط‌و‌اوضاع،‌بایستی‌به‌دخترم‌دلداری‌می‌دادم‌ولی‌به‌
دلیل‌ترس‌از‌میکروفون‌های‌کارگذاشته‌شده‌و‌شنیدن‌حرف‌هایمان،‌
پتو‌را‌به‌سر‌می‌کشیدیم‌و‌به‌بهانه‌‌خوابیدن،‌در‌همان‌وضعیت‌خیلی‌
آهسته‌و‌آرام‌برایش‌صحبت‌می‌کردم‌تا‌بداند‌اوضاع‌از‌چه‌قرار‌است.
آن‌شــب‌دهشــتناک‌به‌سختی‌گذشــت.‌صبح‌هر‌دوی‌ما‌را‌
برای‌بازجویی‌و‌شکنجه‌بردند.‌چون‌پتو‌به‌سر‌داشتیم،‌خنده‌های‌
تمسخرآمیز‌و‌تملک‌ها‌شروع‌شد:‌»حجاب‌پتویی!«‌»مادر‌پتویی!،‌
دختر‌پتویی!...‌پتو‌پتویی!«‌و...‌یکی‌گفت:‌»کجاســت‌آن‌خمینی‌
که‌بیاید‌و‌شــما‌را‌با‌پتوی‌روی‌ســرتان‌نجات‌دهد‌و...«‌خلاصه‌
ما‌را‌حســابی‌دست‌انداخته‌و‌مســخره‌کردند.‌در‌آن‌وضع‌چون‌
عروسک‌های‌خیمه‌شــب‌بازی‌برایشان‌بودیم!!‌بعد‌شکنجه‌شروع‌

بودم‌که‌یک‌شخص‌فقیر‌آمد.‌
ایشان‌پول‌نداشت.‌یکی‌از‌اهل‌
خانه‌را‌صدا‌کرد‌و‌گفت:‌»یک‌
تکه‌مس‌آنجاست.‌آن‌را‌بیاور.«‌
تکه‌مس‌را‌آوردند.‌ایشان‌آن‌را‌

به‌آن‌فقیر‌داد‌و‌گفت:
»بــرو‌آن‌را‌بفروش.‌نصف‌
پولش‌را‌برای‌من‌بیاور‌و‌نصفش‌
هم‌مال‌تو.«‌کاشانی‌مرد‌بزرگی‌
بود‌اما‌دســت‌اســتعمار‌بین‌
افکند‌‌ ایشان‌و‌مصدق‌جدایی‌
و‌بعــد‌هر‌دو‌را‌کوبید.‌با‌اتحاد‌

و‌یک‌شــخصیت‌برجســته‌بود‌و‌
علاقه‌مند‌بود‌که‌اسلام‌پیروز‌بشود.‌
در‌عین‌حال،‌به‌این‌نکته‌باید‌توجه‌
داشت‌که‌نبوغ‌و‌بلوغی‌را‌که‌مثلًا‌
ما‌در‌امام‌و‌امثال‌امام‌بعداً‌مشاهده‌
کردیــم،‌در‌مراجع‌قبلــی‌نبوده‌
است.‌حالا‌یا‌احتمال‌می‌دادند‌که‌
مبارزات‌به‌شکست‌منتهی‌بشود‌یا‌

مسائلی‌دیگر‌در‌کار‌بود.
آن‌چه‌دستگیر‌من‌شده‌بود،‌
این‌بود‌که‌عواملــی‌که‌اطراف‌
یک‌شخصیت‌را‌می‌گیرند‌برای‌
او‌گــوش‌هســتند‌و‌نمی‌توان‌
منکر‌این‌حقیقت‌شــد‌که‌اگر‌
شخصیتی،‌اطرافیان‌واقعاً‌باسواد‌
دانشــمند‌بی‌‌غــرض‌و‌مرض‌و‌
فریب‌نخور‌داشــته‌باشــد،‌کار‌
او‌خیلــی‌خوب‌پیــش‌می‌رود‌

شلاق‌و‌باتوم،‌کار‌متداول‌و‌هر‌روز‌بود‌که‌گاهی‌به‌شکل‌عادی‌و‌
گاهی‌حرفه‌ای‌صورت‌می‌گرفت.‌در‌مواقع‌حرفه‌ای‌آن‌قدر‌شلاق‌بر‌
کف‌پاهایم‌می‌زدند‌که‌از‌هوش‌می‌رفتم،‌بعد‌با‌پاشیدن‌آب‌هوشیارم‌
کــرده‌مجبور‌می‌کردند‌تا‌راه‌بروم،‌که‌پاهایم‌ورم‌نکند.‌دردی‌که‌
بر‌وجودم‌در‌اثر‌این‌کار‌مستولی‌می‌شد،‌طاقت‌فرسا‌و‌جانکاه‌بود.

یک‌بار‌وقتی‌در‌اثر‌درد‌ضربات‌شــلاق‌بیهوش‌شــدم‌و‌دوباره‌
چشــم‌باز‌کردم،‌خودم‌را‌داخل‌اتاقی‌که‌در‌آن‌یک‌میز‌و‌صندلی‌
بود،‌دیدم.‌پشــتم‌به‌شدت‌درد‌می‌کرد‌و‌زخم‌هایم‌می‌سوخت.‌از‌
وحشت‌و‌ترس‌خود‌را‌به‌دیوار‌چسباندم‌تا‌اگر‌دوباره‌برای‌شکنجه‌
آمدند،‌پشــتم‌از‌ضربات‌شــلاق‌در‌امان‌بماند؛‌از‌شدت‌خستگی‌
چشم‌هایم‌را‌نمی‌توانستم‌باز‌کنم،‌صدای‌پایی‌شنیدم.‌چشم‌هایم‌
را‌نیمه‌باز‌نگه‌داشتم،‌دیدم‌مأموری‌وارد‌شد-‌خدا‌عذابش‌را‌زیاد‌
کند-‌چشم‌هایم‌را‌کاملا‌بستم‌و‌به‌خدا‌توکل‌کردم.‌مدتی‌ایستاد‌و‌
رفت،‌طولی‌نکشید‌که‌دوباره‌بازگشت‌و‌باتوم‌برقی‌در‌دست‌داشت.‌
جلو‌آمد‌و‌مرا‌کتک‌زد.‌وحشــی‌و‌نامتعادل‌به‌نظر‌می‌آمد،‌هرچه‌
می‌پرســید‌اظهار‌بی‌اطلاعی‌می‌کردم.‌اثر‌باتوم‌برقی‌بر‌روی‌نقاط‌
حساس‌بدن؛‌لب‌و‌دهان،‌گوش‌و...‌به‌قدری‌دردناک‌بود‌که‌کاملا‌

بی‌حس‌و‌بی‌نفس‌می‌شدم.
یک‌مرتبه‌مرا‌بر‌روی‌تختی‌خواباندند‌و‌دســت‌ها‌و‌پاهایم‌را‌از‌
طرفین‌بستند،‌وقتی‌شکنجه‌گر‌وارد‌اتاق‌شد،‌سیگار‌روشنی‌بر‌لب‌
داشت،‌بلافاصله‌آن‌را‌بر‌روی‌دستم‌خاموش‌کرد‌و‌همراه‌با‌ضجه‌
و‌ناله‌من‌به‌مســخره‌گفت:‌»آخ!‌ســیگارم‌خاموش‌شد!«‌و‌دوباره‌

شد؛‌‌شوک‌الکتریکی‌و‌شلاق...
وقتی‌از‌کارها‌و‌وحشی‌بازی‌هایشان‌نتیجه‌نگرفتند،‌ما‌را‌از‌هم‌
جــدا‌کردند.‌لحظاتی‌بعد‌صدای‌جیغ‌و‌فریادهای‌دلخراش‌رضوانه‌
همه‌جا‌را‌فرا‌گرفت.‌به‌خود‌می‌لرزیدم،‌بغضم‌ترکید‌و‌گریستم،‌به‌
خــدا‌پناه‌بردم‌و‌از‌درگاهش‌برای‌رضوانه،‌تحمل‌در‌برابر‌این‌همه‌
شــدت‌و‌سبعیت‌التماس‌کردم.‌با‌وجود‌این‌همه‌شکنجه،‌رضوانه‌
چیزی‌نداشت‌که‌بگوید.‌برای‌من‌هم‌همه‌چیز‌پایان‌یافته‌بود‌و‌از‌

خدا‌شهادت‌را‌طلب‌می‌کردم.
رفتــه‌رفتــه‌زخم‌ها‌و‌جراحت‌هــای‌من‌عفونت‌کــرد‌و‌بوی‌
مشــمئزکننده‌آن‌تمام‌ســلول‌را‌فرا‌گرفت،‌به‌طوری‌که‌مأموران‌

تحمل‌ایستادن‌در‌آن‌سلول‌را‌نداشتند.

 رضا قطبی پسردایی فرح پهلوی بود که پس از ازدواج فرح 
با محمدرضا پهلوی و به واسطه روابط فامیلی 

به ریاست صدا و سیمای پهلوی رسید.
کامبیز محمودی معاون ثابت پاسال بهایی بود 

و پس از آن به معاونت رضا قطبی رسید.

برنامه‌های‌تلویزیون‌همواره‌با‌تصویر‌شاه‌و‌سرود‌شاهنشاهی‌آغاز‌
می‌شــد‌و‌با‌همان‌پایان‌می‌گرفت،‌نخســتین‌اخبار‌هر‌بخش‌خبری‌
و‌گزارشــات‌مخصوص‌هر‌شب‌به‌خاندان‌سلطنت‌اختصاص‌داشت،‌
مضافا‌براینکه‌در‌مناســبت‌های‌متعدد‌مثل‌تولد‌هر‌یک‌از‌افراد‌این‌
خاندان‌و‌یا‌روزهایی‌که‌تبلیغ‌سرکوب‌و‌دیکتاتوری‌و‌وابستگی‌رژیم‌
بود‌مانند:‌‌28مرداد‌،‌‌21آذر‌،‌‌3اســفند‌و‌...برنامه‌های‌فریبکارانه‌در‌

توجیه‌خیانت‌های‌رژیم‌شاه‌به‌ملت‌ایران‌پخش‌می‌شد.‌
تلویزیون‌همچنین‌در‌به‌ابتذال‌کشیدن‌هنر‌ایران‌زمین‌از‌جمله‌
موســیقی‌اصیل‌ایرانی‌‌با‌صرف‌هزینه‌های‌بالا،‌‌‌برنامه‌های‌وسیعی‌
بــه‌اجرا‌درآورد‌از‌جمله‌به‌میدان‌آوردن‌افراد‌تازه‌کاری‌که‌کمترین‌
بهره‌را‌از‌هنر‌آواز‌و‌موســیقی‌نبرده‌بودند‌و‌به‌هدر‌دادن‌هزینه‌های‌

فراوان‌برای‌آن.‌
در‌ایــن‌بــاب‌می‌تــوان‌به‌
»زنگوله‌ها«‌ ماننــد‌ برنامه‌هایی‌
اشــاره‌کرد‌که‌تنهــا‌با‌حضور‌
چند‌خواننده‌تازه‌کار‌و‌ناشناس‌
به‌اصطلاح‌پــاپ‌و‌به‌کارگیری‌
دکور‌و‌تزیینات‌گران‌قیمت،‌بنا‌
به‌گفته‌تهیه‌کنندگانش‌در‌آن‌
زمان‌)ســال‌1355(،‌برای‌فقط‌‌
یک‌قسمت‌‌60دقیقه‌ای،‌حدود‌
‌8میلیون‌تومان‌هزینه‌برداشت!‌
)معادل‌هزینه‌ساخت‌یک‌فیلم‌
سینمایی(‌کار‌به‌جایی‌رسید‌که‌
خوانندگان‌و‌هنرمندان‌موسیقی‌
اصیل‌ایرانی‌کم‌کم‌از‌تلویزیون‌
کنار‌گذاشــته‌و‌یا‌بازنشســته‌
شــدند.‌برخی‌از‌این‌خوانندگان‌
هم‌مانند‌ایرج‌خواجه‌امیری‌به‌
خاطر‌اعتراض‌به‌رونق‌موسیقی‌

مبتذل‌به‌جای‌آواز‌اصیل‌ایرانی،‌از‌شرکت‌در‌برنامه‌های‌تلویزیونی‌و‌
حتی‌رادیویی‌خودداری‌می‌کردند.

از‌دیگــر‌ریخت‌و‌پاش‌های‌تلویزیــون،‌در‌زمینه‌پخش‌رنگی‌
برنامه‌ها‌صورت‌گرفت.‌اولین‌اقدام‌‌در‌این‌زمینه‌در‌سال‌‌1346و‌
برای‌مراسم‌تاجگذاری‌شاه‌انجام‌گرفت،‌در‌حالی‌که‌فقط‌یک‌سال‌
از‌راه‌اندازی‌تلویزیون‌دولتی‌می‌گذشت‌و‌به‌جز‌برخی‌نقاط‌تهران‌
هنوز‌شهرهای‌دیگر‌کشور‌از‌دریافت‌تصاویر‌تلویزیونی‌محروم‌بودند،‌
رضا‌قطبی‌به‌دستور‌مستقیم‌شاه‌و‌تنها‌برای‌نمایش‌قدرت‌رژیم،‌
با‌صرف‌هزینه‌کلان،‌تعدادی‌از‌کارشناسان‌خارجی‌را‌به‌کار‌گرفت‌
تا‌مراســم‌یاد‌شده‌را‌به‌صورت‌رنگی‌پخش‌کنند.‌این‌درحالی‌بود‌
که‌اساســا‌هنوز‌دستگاههای‌گیرنده‌رنگی‌وارد‌ایران‌نشده‌و‌شاید‌
فقط‌تعدادی‌از‌افراد‌همان‌خاندان‌سلطنتی‌از‌چنان‌تلویزیون‌هایی‌

برخوردار‌بودند!‌
پس‌از‌آن‌برای‌جشــن‌های‌‌2500ساله‌شاهنشاهی‌بود‌که‌بازهم‌
با‌صرف‌پول‌های‌هنگفت‌‌و‌استفاده‌از‌متخصصان‌خارجی،‌مراسم‌یاد‌
شده‌هم‌بطور‌رنگی‌پخش‌گردید،‌آن‌هم‌در‌زمانی‌که‌هنوز‌دستگاههای‌
تلویزیون‌رنگی‌وارد‌ایران‌نشــده‌بود.‌بالاخره‌در‌سال‌‌1355)یعنی‌‌9
سال‌بعد‌از‌پخش‌رنگی‌مراسم‌تاجگذاری(‌تصمیم‌گرفته‌شد،‌یکی‌از‌
کانال‌های‌تلویزیونی،‌برنامه‌های‌خود‌را‌به‌صورت‌رنگی‌پخش‌نماید.‌و‌

این‌بار‌هم‌با‌صرف‌بودجه‌کلان‌به‌دلیل‌ارتباطات‌قطبی‌و‌دوستانش‌
با‌فرانســوی‌ها،‌یکی‌از‌بلااستفاده‌ترین‌سیستم‌های‌رنگی‌دنیا‌که‌نه‌
با‌ســکام‌فرانسه‌و‌نه‌پال‌آلمان‌و‌نه‌»NTSC«‌‌آمریکا،‌تطابق‌داشت،‌
‌)Mescam(خریداری‌شــد‌که‌عنوان‌سکام‌ایران‌و‌یا‌سکام‌خاورمیانه‌

برآن‌گذاردند.‌
با‌این‌نوع‌سیستم‌که‌دستگاههای‌آن‌منحصرا‌در‌اختیار‌فرانسوی‌ها‌‌
بود،‌امکان‌دریافت‌و‌پخش‌بســیاری‌از‌برنامه‌ها‌و‌فیلم‌های‌اروپایی‌و‌
آمریکایی‌که‌سیستم‌رنگی‌آنها‌با‌سیستم‌رنگی‌تلویزیون‌ایران‌سازگار‌
نبود،‌از‌بین‌رفت.‌این‌قضیه‌نیز‌با‌بودجه‌مفصل‌دیگری‌حل‌و‌فصل‌شد‌
و‌طرف‌فرانسوی‌به‌طور‌جداگانه،‌‌3نوع‌دستگاه‌برای‌تبدیل‌‌برنامه‌های‌
هر‌یک‌از‌سیستم‌های‌رنگی‌سکام،‌پال‌و‌یا‌»NTSC«‌به‌سکام‌ایران،‌

به‌تلویزیون‌ایران‌فروخت.‌دستگاههایی‌که‌نصب‌و‌تعمیر‌و‌حتی‌کار‌
با‌آنها‌بازهم‌به‌متخصصان‌فرانسوی‌و‌هزینه‌های‌دیگر‌نیاز‌داشت!!!

هژیر‌داریوش‌که‌خود‌در‌آن‌زمان،‌از‌زمره‌عوامل‌اولیه‌تلویزیون‌به‌
اصطلاح‌ملی‌قطبی‌بود،‌درباره‌انتخاب‌سیستم‌رنگی‌تلویزیون‌می‌گوید:
»...‌تمام‌دســتگاههاي‌فني‌را‌از‌فرانســه‌خریدیم‌مثل‌سیســتم‌
سکام،تامسون‌و‌سایر‌مارک‌هاي‌فرانسوي.‌البته‌چرا‌این‌کار‌را‌کردند‌
من‌درجریان‌نبودم‌.تا‌آنجا‌که‌من‌به‌خاطر‌دارم‌انتخاب‌سیستم‌‌سکام‌
به‌نوعی‌مفهوم‌سیاسي‌داشت.‌‌شایعه‌بود‌که‌صدام‌برای‌تلویزیون‌عراق‌
سیستم‌سکام‌را‌انتخاب‌کرده‌و‌در‌مناطق‌مرزي‌مي‌توانیم‌برنامه‌هاي‌
یکدیگر‌را‌بگیریم‌و‌یا‌مي‌توانیم‌سیستم‌پال‌را‌انتخاب‌کنیم‌که‌هیچ‌
کدام‌از‌برنامه‌ها‌را‌نبینیم.‌در‌آن‌زمان‌هنوز‌دستگاه‌تلویزیوني‌که‌هم‌

پال‌باشد‌هم‌سکام‌نبود...«‌

و‌با‌همکاری‌مجید‌رهنما‌)از‌سفیران‌دائم‌شاه‌در‌کشورهای‌مختلف‌از‌
جمله‌شوروی‌سابق‌و‌آمریکا‌و‌سوییس‌و‌همچنین‌وزیر‌کابینه‌هویدا(‌و‌
عبدالله‌حبیبی‌و‌البته‌پشتیبانی‌سفارت‌های‌انگلیس‌و‌فرانسه‌تاسیس‌

شد.‌غفاری‌در‌این‌باره‌می‌گوید:
»...در‌ســال‌‌1328به‌اتفاق‌آقایان‌مجیــد‌رهنما‌و‌مرحوم‌دکتر‌
عبدالله‌حبیبي‌اولین‌ســینما‌کلوپ‌ایران‌را‌در‌سالن‌سخنراني‌موزه‌
‌تاسیس‌کردیم.‌قبل‌از‌ورود‌به‌ایران،‌ ‌موزه‌ملي‌فعلي‌ـ ایران‌باستان‌ـ
آقاي‌رهنما‌کارهاي‌مقدماتي‌آن‌از‌جمله‌ثبت‌این‌کانون‌را‌انجام‌داده‌
بود‌و‌دو‌روز‌بعد‌از‌ورودم‌به‌ایران‌فیلم‌هایي‌که‌از‌سفارت‌فرانسه‌گرفته‌
بود،‌در‌موزه‌ایران‌باســتان‌به‌نمایش‌درآمد‌و‌من‌به‌دو‌زبان‌فارسي‌
و‌فرانســه‌این‌فیلم‌ها‌را‌به‌حاضرین‌که‌ایراني‌و‌تعدادي‌هم‌فرانسوي‌

بودند،‌معرفي‌کردم...«‌
دومین‌حرکتی‌که‌در‌این‌کانون‌فیلم‌انجام‌گرفت‌با‌کمک‌سفارت‌
انگلیس‌و‌فیلم‌هایی‌بود‌که‌این‌سفارت‌در‌اختیار‌غفاری‌و‌دوستانش‌

قرار‌داد.‌غفاری‌دراین‌باره‌هم‌می‌گوید:
»...‌در‌بهار‌‌1330اولین‌فســتیوال‌را‌به‌نام‌فســتیوال‌فیلم‌هاي‌
بریتانیــا‌که‌باني‌آن‌،‌شــوراي‌فرهنگي‌بریتانیا‌و‌نمایندگي‌فرهنگي‌
ســفارت‌بود،‌برگزار‌کردیم‌.‌در‌آن‌فستیوال‌با‌نمایش‌تعداد‌متنابهی‌‌
فیلم‌هاي‌داســتاني‌و‌مستند،‌مکتب‌سینمایي‌مستند‌انگلیس‌که‌در‌
آن‌سال‌ها،‌بعد‌از‌مکتب‌سینمایي‌شوروي،‌مهم‌ترین‌مکتب‌سینمایي‌

بود‌را‌در‌معرض‌دید‌علاقه‌مندان‌قرار‌دادیم.
یکــي‌از‌کارهاي‌دیگر‌که‌طي‌مدت‌‌20ماهــه‌‌حضورم‌در‌ایران‌
انجام‌دادم،‌برگزاری‌فستیوال‌فیلمهای‌سینمای‌فرانسه،‌یک‌سال‌بعد‌

وابسته‌به‌دربار‌شاه،‌کانون‌فیلمی‌بود‌که‌توسط‌فرخ‌غفاری‌و‌جمعی‌از‌
درباریان‌به‌راه‌افتاد‌و‌دورانی‌از‌مراکز‌نمایش‌فیلم‌و‌پاتوق‌شیفتگان‌

فیلم‌های‌آمریکایی‌و‌اروپایی‌بود.‌
در‌واقع‌دوره‌دوم‌کانون‌فیلم‌تهران‌با‌یک‌هیئت‌مدیره‌‌3نفره‌متشکل‌
از‌فــرخ‌غفاری،‌زاون‌هاکوپیان‌)نایب‌رئیس‌هیات‌مدیره‌انجمن‌هنری‌
جوانان‌و‌مسئول‌انتشارات‌اداره‌هنرهای‌زیبا(‌و‌حسنعلی‌منصور‌)نخست‌
وزیر‌فراماسون‌شاه‌در‌سالهای‌‌1342و‌1343(‌با‌تاییدیه‌رسمی‌مهرداد‌
پهلبد‌)شــوهر‌شمس‌پهلوی‌و‌رئیس‌اداره‌کل‌هنرهای‌زیبای‌کشور(‌
از‌16آذرماه‌‌1338در‌تالار‌فارابی‌اداره‌کل‌هنرهای‌زیبا‌واقع‌در‌میدان‌
بهارستان‌آغاز‌به‌کار‌کرد.‌حضور‌حسنعلی‌منصور‌در‌هیئت‌مدیره‌سه‌
نفره‌کانون‌فیلم‌تهران‌از‌عجایب‌آن‌روزگار‌محســوب‌می‌شود.‌چرا‌که‌
حسنعلی‌منصور‌علاوه‌بر‌ریاست‌
محفلی‌به‌نــام‌»کانون‌مترقی«‌
که‌در‌سال‌‌1338براساس‌طرح‌
و‌برنامه‌شورای‌امنیت‌ملی‌آمریکا‌
تشــکیل‌شــد‌تا‌جهت‌پرورش‌
افرادی‌که‌در‌آینده‌بتوانند‌منافع‌
آمریکا‌را‌با‌توجه‌به‌شــرایط‌روز‌
در‌ایران‌حفــظ‌نمایند،‌فعالیت‌

سیستماتیکی‌را‌سازمان‌دهد.‌
منصور‌از‌ســوی‌دیگر‌عضو‌
برجسته‌لژ‌فراماسونری‌در‌ایران‌
بود‌و‌از‌این‌جهت‌مورد‌حمایت‌
شدید‌دوســتان‌بین‌المللی‌اش‌
قرار‌داشــت.‌از‌همین‌رو‌بود‌که‌
اهم‌سیاست‌های‌آمریکا‌‌در‌ایران‌
تا‌‌1343 بین‌ســالهای‌‌1339
توسط‌وی‌به‌اجرا‌درآمد.‌منصور‌
در‌این‌مسیر‌از‌کمک‌امیر‌عباس‌

هویدا‌هم‌برخوردار‌بود.‌

براســاس‌گزارش‌ســازمان‌ســیا‌در‌فوریه‌‌1978پایه‌اصلی‌این‌
سیاست‌ها‌و‌گروه‌مجری‌آن‌در‌سال‌‌1338توسط‌منصور‌بنیاد‌نهاده‌
شــد‌و‌‌9عضو‌داشــت.‌از‌همین‌روی،‌عضویت‌حســنعلی‌منصور‌در‌
هیئت‌مدیره‌کانون‌فیلم‌تهران،‌قابل‌توجه‌اســت،‌با‌این‌سوال‌که‌وی‌
چگونه‌قرار‌بود‌از‌طریق‌نمایش‌فیلم‌در‌این‌کانون،‌مجری‌سیاست‌های‌

آمریکایی‌در‌ایران‌باشد!‌
قابل‌ذکــر‌اینکه‌از‌جمله‌طرح‌های‌آمریکایی‌که‌توســط‌منصور‌
طی‌همان‌دوران‌کوتاه‌سیاســیش،‌انجام‌گرفــت‌می‌توان‌به‌احیای‌
کاپیتولاســیون‌در‌مهرمــاه‌‌1343و‌تبعیــد‌حضــرت‌امام‌خمینی
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه(‌در‌آبان‌ماه‌همان‌ســال‌اشاره‌کرد.‌حسنعلی‌
منصور‌در‌اول‌بهمن‌‌1343توســط‌مبارزان‌مسلح‌هیئت‌های‌موتلفه‌
اسلامی‌)محمد‌بخارایی‌و‌یارانش(‌در‌میدان‌بهارستان‌تهران‌و‌مقابل‌

مجلس‌شورای‌ملی‌مورد‌اصابت‌گلوله‌قرار‌گرفت‌و‌کشته‌شد.
رفاقت‌و‌آشنایی‌فرخ‌غفاری‌با‌جلال‌مقدم‌)از‌عوامل‌سینمای‌ایران‌
که‌در‌نگارش‌برخی‌فیلمنامه‌های‌غفاری‌همکاری‌داشت(‌از‌یک‌سو‌و‌
همکاری‌و‌دوستی‌با‌حسنعلی‌منصور‌باعث‌شد‌تا‌پس‌از‌مرگ‌منصور،‌
غفاری‌تلاش‌کند‌که‌فیلمی‌درباره‌نخست‌وزیر‌اسبق‌شاه‌ساخته‌شود‌
که‌این‌کار‌را‌برعهده‌جلال‌مقدم‌گذارد.‌اســناد‌باقی‌مانده‌در‌مرکز‌
اسناد‌ریاست‌جمهوری،‌حکایت‌از‌تلاش‌های‌جلال‌مقدم‌دارد‌که‌برای‌
تولید‌و‌ساخت‌فیلمی‌درباره‌حسنعلی‌منصور‌صورت‌می‌گرفته‌است‌که‌

به‌دلایلی‌چنین‌فیلمی‌ساخته‌نشد.

هژیر داریوش در یک مصاحبه تلویزیون به اصطلاح ملی ایران را برگرفته از 
تلویزیون های چند کشور غربی عنوان می کند که به اعتقاد او نسبت به سایر 

تلویزیون ها فرهنگی تر بودند!

از‌این‌نوع‌ریخت‌و‌پاش‌ها‌و‌
هدر‌دادن‌هزینه‌های‌بیت‌المال‌
برای‌تلویزیونــی‌که‌تنها‌در‌دو‌
کانال‌فارســی‌زبان‌با‌متوســط‌‌
‌10ساعت‌برنامه‌در‌روز‌خلاصه‌
می‌شد،‌بسیار‌بود‌که‌بیانش‌نیاز‌
به‌مثنوی‌هفتاد‌من‌کاغذ‌دارد!‌
هژیــر‌داریــوش‌در‌ادامــه‌
برنامه‌های‌ ‌، خــود‌ گفت‌وگوی‌

تلویزیون‌به‌اصطلاح‌ملی‌ایران‌را‌ملهم‌و‌برگرفته‌از‌نمونه‌های‌خارجی‌
دانسته‌است:

»...‌چون‌تلویزیون‌فرانســه‌و‌‌B.B.Cنمونه‌هــاي‌تلویزیون‌های‌
فرهنگي‌تــري‌در‌دنیا‌‌به‌شــمار‌می‌آمدند‌در‌واقــع‌الگوی‌ما‌قرار‌
گرفتند‌ولي‌البته‌تلویزیون‌آمریکا‌این‌طور‌نبود.‌تلویزیون‌ثابت‌مثل‌
تلویزیون‌آمریکا‌حتی‌بدتر‌از‌آن‌بود.‌چون‌تلویزیوني‌بود‌که‌باید‌از‌
طریق‌تبلیغات‌ایجاد‌سرمایه‌مي‌کرد‌و‌براي‌جلب‌تماشاگر‌هرکاري‌

را‌انجام‌مي‌داد‌...«‌

ضمیمه دوم:
کانون فیلم در سفارتخانه های بیگانه 

فرخ‌غفاری‌در‌تاسیس‌نخستین‌کانون‌های‌فیلم‌در‌ایران‌نیز‌نقش‌
عمده‌ای‌داشــت.‌کانون‌های‌فیلم‌که‌در‌مراکز‌مختلف‌و‌به‌خصوص‌
برای‌نخستین‌بار‌در‌کنار‌سفارتخانه‌های‌خارجی‌شکل‌گرفت‌تا‌مقصود‌

اصلی‌اش‌یعنی‌نفوذ‌فرهنگی‌از‌طریق‌نمایش‌فیلم‌های‌مربوط‌به‌همان‌
کشور‌را‌سرلوحه‌کارش‌قرار‌دهد.‌فیلم‌هایی‌که‌بیش‌از‌هر‌موضوعی‌
به‌تبلیغ‌و‌پروپاگاندا‌درباره‌سیاست‌و‌فرهنگ‌و‌جامعه‌کشور‌مذکور‌
می‌پرداخت.‌از‌همیــن‌روی‌انجمن‌فرهنگی‌ایران‌و‌آمریکا‌)چنانچه‌
شــرحش‌رفت(،‌انجمن‌فرهنگی‌ایــران‌و‌انگلیس‌و‌انجمن‌فرهنگی‌
ایران‌و‌شــوروی‌از‌جمله‌نخستین‌مراکزی‌بودند‌که‌کانون‌فیلم‌دائر‌
کرده،‌عضو‌گرفتند‌و‌فیلم‌های‌مورد‌نظر‌خود‌را‌به‌نمایش‌درآوردند.

یکی‌از‌نخستین‌کانون‌های‌فیلم‌در‌سال‌‌1328توسط‌فرخ‌غفاری‌

از‌برگزاري‌فستیوال‌مستندهای‌‌
انگلیســی‌بــود.‌در‌همان‌زمان‌
بــا‌بودجه‌اندکي‌کــه‌کانون‌در‌
اختیارمان‌قــرار‌داده‌بود،‌براي‌
تشکیل‌هسته‌یک‌فیلمخانه،‌قصد‌
خرید‌چند‌فیلم‌را‌هم‌داشتیم‌اما‌
متاسفانه‌این‌فیلم‌ها‌از‌کپي‌هاي‌
اشتعال‌زا‌بودند‌و‌انباري‌که‌در‌آن‌
نگهداري‌مي‌شدند‌،‌آتش‌گرفت‌‌
و‌فیلم‌ها‌از‌بین‌رفت.‌فیلم‌هایي‌هم‌که‌از‌بین‌رفتند،جزو‌نســخه‌هاي‌
منحصر‌به‌فرد‌به‌شمارمی‌آمدند.‌یکي‌از‌آن‌ها‌فیلم‌»دزدان‌دریایي«‌
بود‌که‌کپي‌رنگي‌آن‌را‌در‌اختیار‌داشــتیم‌،)ســال‌هاي‌اوایل‌اکران‌
فیلم‌هاي‌رنگي‌در‌تهران‌بود(.‌دیگري‌»نیبلونگن«)فریتس‌لانگ(‌‌بود‌
که‌خوشبختانه‌نسخه‌هایي‌از‌آن‌در‌کشورهاي‌دیگر‌از‌جمله‌آلمان‌به‌
دست‌آمد‌و‌فیلم‌نادر‌دیگري‌به‌نام‌»سلطان‌جاز‌»)آلن‌کراسلند(‌بود‌

که‌اولین‌فیلم‌ناطق‌تاریخ‌سینما‌به‌حساب‌می‌آید...
اما‌یکی‌از‌اولین‌کانون‌های‌فیلم‌غیر‌وابسته‌به‌سفارتخانه‌ها‌و‌البته‌


